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ســـند اخیـــر امنیت ملـــی ایالات متحـــده بیش 
از آنکـــه ترســـیم‌کننده یـــک دکتریـــن باثبات و 
آینده‌نگـــر باشـــد، بازتاب‌دهنـــده مجموعـــه‌ای 
رویکـــردی  و  یک‌جانبـــه  پیش‌فرض‌هـــای  از 
اســـت کـــه به‌جـــای کاهـــش تنـــش، چرخه‌ای 
خودتشـــدیدکننده از بی‌اعتمـــادی و درگیری را 

می‌کند.  تقویـــت 
واشـــنگتن در این سند کوشـــیده است بار دیگر 
ایران را محور مشـــکلات امنیتـــی منطقه معرفی 
کنـــد، بی‌آنکه نقش تاریخی سیاســـت‌های خود 
و متحدانش در ایجـــاد وضعیت کنونی را در نظر 
گیـــرد. نتیجـــه چنیـــن نـــگاه تقلیل‌گرایانـــه‌ای، 
نـــه مدیریت بحـــران بلکـــه بازتولید همـــان الگوهایی اســـت که طی 

دهه‌های گذشـــته بارها شکســـت خورده‌اند.
نخســـت آنکه ســـند بـــا برجسته‌ســـازی برچســـب »بی‌ثبات‌کننده« 
برای ایـــران، از درک ریشـــه‌های رفتار ایـــران و منطـــق بازدارندگی آن 

فاصلـــه می‌گیرد. 
ایـــالات متحـــده نقـــش خـــود در شـــکل‌گیری تهدیـــدات امنیتـــی، 
جنگ‌هـــای منطقـــه‌ای و بی‌ثباتـــی ســـاختاری خاورمیانـــه را نادیده 
می‌گیـــرد و تصویـــری یک‌بعـــدی از واقعیـــت ارائـــه می‌دهـــد. ایـــن 
قالب‌بنـــدی سیاســـی-ایدئولوژیک، حتی تفاوت میان سیاســـت‌های 
دفاعـــی و رفتارهـــای تهاجمـــی را محـــو می‌کنـــد و در عمـــل فضـــای 

گفت‌وگـــو و دیپلماســـی را محـــدود می‌ســـازد. 
تجربـــه نشـــان داده فشـــار تحریمـــی و تهدیـــد نظامـــی نه‌تنهـــا رفتار 
ایـــران را مطابق میل واشـــنگتن تغییر نـــداده، بلکـــه آن را به تقویت 
ظرفیت‌هـــای بازدارنـــده متنـــوع واداشـــته اســـت. با این حال ســـند 
جدید هنوز به همان نســـخه قدیمی »فشـــار بیشـــتر = تغییـــر رفتار« 
وفـــادار مانـــده اســـت؛ نســـخه‌ای کـــه از منظـــر تحلیلـــی و تجربـــی 

ناکارآمدی آن آشـــکار اســـت.
دوم، تأکید پررنگ ســـند بر تنگـــه هرمز و »حفظ جریـــان آزاد انرژی« 
بـــار دیگـــر نـــگاه ســـنتی و نظامی‌محـــور آمریـــکا را بازتولیـــد می‌کند؛ 

نگاهـــی که امنیـــت را با کنتـــرل نظامی گـــره می‌زند. 
در حالـــی که امنیـــت انرژی در جهـــان امروز بیـــش از آنکه محصول 
حضور ناوگان‌های نظامی باشـــد، وابسته به ســـازوکارهای چندجانبه، 
توافقات منطقه‌ای و کاهش تنش اســـت، سند آمریکا مسیر معکوس 

را پیشنهاد می‌کند. 
این رویکرد دو پیامد خطرناک دارد: اول افزایش احتمال برخوردهای 

دریایـــی و درگیری‌هـــای ناخواســـته در یکـــی از حســـاس‌ترین نقاط 
جهـــان؛ و دوم، تقویـــت گفتمـــان مقاومـــت و فشـــارهای داخلی در 
ایران بـــرای ارتقای ابزارهای دفاعی. این همان نوع سیاســـتی اســـت 
که واشـــنگتن بـــرای دهه‌ها آزموده و حتـــی یک‌بار هـــم نتیجه پایدار 

برایش نداشـــته است.
ســـوم، اتکای بـــدون قید و شـــرط آمریـــکا بـــه متحـــدان منطقه‌ای، 
چـــه در خلیـــج فـــارس و چـــه در ســـرزمین‌های اشـــغالی، بـــار دیگر 
نشـــان می‌دهد که واشـــنگتن قصد نـــدارد نقش این بازیگـــران را در 
بحران‌ســـازی‌های متوالـــی خاورمیانـــه مورد بازخواســـت قـــرار دهد. 
ســـند امنیت ملی بـــا نادیده گرفتن مســـئولیت‌های ایـــن متحدان، 
در عمـــل به آنـــان چک ســـفید امضا می‌دهـــد و این خطر را تشـــدید 
می‌کنـــد که بحران‌های موضعـــی به رقابت‌های بزرگ‌تـــر و دامنه‌دارتر 

تبدیل شـــوند. 
چنیـــن رویکـــردی نه‌تنهـــا مشـــروعیت آمریـــکا در افـــکار عمومـــی 
بـــرای  را  عمـــل  میـــدان  بلکـــه  می‌کنـــد،  فرســـوده‌تر  را  منطقـــه 
 بلوک‌بندی‌هـــای جدید و بازیگـــران مداخله‌گر خـــارج از منطقه بازتر 

خواهد کرد.
در برابـــر چنین رویکردی، چشـــم‌انداز مطلوب بـــرای ثبات منطقه‌ای 
باید بر ســـه اصل بنیادین استوار باشـــد: اول، تعریف تهدید در قالب 
واقع‌بینانـــه و چندبعُدی، نـــه در قالب مقصرســـازی یک‌جانبه. دوم، 
بازگشـــت جدی به دیپلماســـی ســـاختارمند از کنترل تســـلیحاتی تا 
مکانیســـم‌های اعتمادســـاز و کنار گذاشـــتن توهم »فشـــار گسترده« 

به‌عنوان جایگزین دیپلماســـی. 
ســـوم، طراحی ســـازوکارهای مدیریت بحران و جلوگیری از حادثه در 
خلیـــج فارس بـــدون دخالت‌گری نظامـــی، بلکه با مشـــارکت واقعی 

کشورهای منطقه.
در کوتاه‌مدت، واشـــنگتن هنوز می‌تواند با اصلاح لحن و چهارچوب 
حقوقـــی خود، مســـیر گفت‌وگـــو را هموار کنـــد؛ در میان‌مـــدت باید 
بپذیـــرد کـــه امنیت پایـــدار بـــدون درک متقابـــل و مشـــارکت واقعی 
کشـــورهای منطقه ممکن نیســـت؛ و در بلندمدت، آمریکا باید میان 
یـــک نظم باثبـــات و یک حضـــور پرهزینه و پرتنش دســـت به انتخاب 
بزند. ســـند امنیت ملی اخیر، متأســـفانه بیشـــتر متمایـــل به گزینه 

دوم است. 
اگـــر بازنگـــری نشـــود، نه‌تنهـــا امنیتـــی ایجـــاد نخواهـــد کـــرد، بلکه 
می‌توانـــد بـــه محـــرک دور تـــازه‌ای از تنـــش در خلیـــج فـــارس بدل 
شـــود تنشـــی که آمریکا آغازگر آن اســـت امـــا لزومـــاً پایان‌دهنده آن 

نخواهـــد بود.

عابد اکبری
 استاد روابط 

بین الملل 
دانشگاه علامه 

طباطبایی

سندی برای تقویت بازدارندگی یا پیش‌درآمدِ بی‌ثباتی؟

 میریوســـف علـــوی /  پژوهشـــگر روابـــط بین‌الملل- ســـند امنیت ملی 
دولت ترامپ در ســـال SNN 2025( ۲۰۲۵( در قیاس با اســـناد امنیت 
ملی پیشـــین آمریـــکا، بویژه نســـخه ســـال ۲۰۱۷ دولـــت اول ترامپ، 
تفاوت‌های چشـــمگیری دارد و نوعی گرایش به انزواگرایی کلاســـیک 
را بازتـــاب می‌دهد؛ گرایشـــی که برخـــی آن را »نســـخه جدید دکترین 

مونـــرو ترامپ« توصیـــف کرده‌اند. 
برخـــاف اســـناد مداخله‌گرایانـــه‌ دهه‌هـــای گذشـــته، ســـند ٢٠٢٥ بر 
محـــدود کـــردن تعهدات خارجـــی، تمرکز بـــر اولویت‌هـــای اقتصادی 
داخلـــی، مقابله بـــا مهاجـــرت و بازتعریـــف هزینه - فایـــده مداخلات 

آمریـــکا تأکیـــد می‌کند. 
با این حال، این ســـند بیش از آن‌که نمایانگر سیاســـت واقعی دولت 
ترامپ در ســـال اول دولت دوم او باشـــد، بازتاب‌دهنده دیدگاه‌ها و در 
واقـــع آرزوهای پایگاه اصلی رأی ترامپ  بویـــژه جنبش آمریکا را دوباره 

بزرگ کنیم موســـوم به MAGA است.
در عمل، سیاســـت‌گذاری دولـــت ترامپ در خاورمیانـــه طی ماه‌های 
گذشـــته توســـط جناح‌های نئومحافظه‌کار و جریان‌های اوانجلیستی 
جمهوری‌خواهـــان هدایـــت شـــده اســـت؛ گروه‌هایـــی کـــه همـــواره 
رویکردی مداخله‌گرایانه، اســـرائیل‌محور و مبتنی بر فشـــار حداکثری 

بـــر ایران و حتـــی تغییر رژیم داشـــته‌اند. 
همین شـــکاف میان ســـند و واقعیت باعث شـــده برخـــی تحلیلگران 
ســـند ٢٠٢٥ را ابزاری بـــرای مدیریـــت نارضایتی پایـــگاه داخلی ترامپ 
از سیاســـت خارجـــی غیر‌منضبـــط و شـــلخته وی بداننـــد؛ پایگاهـــی 
که خواهـــان محدودســـازی تعهـــدات آمریـــکا و پرهیـــز از هزینه‌های 

»جنگ‌هـــای ابدی« اســـت.
این رویکرد در بخش مربوط به ایران نیز مشـــهود اســـت. ســـند ٢٠٢٥ 
در واقـــع حاوی تکـــرار ادعاهـــای قدیمـــی و مواضع رســـانه‌ای ترامپ 
اســـت و فاقد هرگونه چشـــم‌انداز جدید دیپلماتیک یا امنیتی است. 
ســـند جدید را باید سندی »ســـودمحور« و »معامله‌ای« دانست؛ متنی 
که منافع تجـــاری کوتاه‌مدت، مقابله با مهاجـــرت و مقاومت در برابر 

جهانی‌شـــدن را در اولویت قـــرار می‌دهد. 
درعین‌حـــال، اعتراف صریح ســـند به اینکه »تســـلط بـــر منابع انرژی 
خلیج فارس« و »تضمین امنیت اســـرائیل« دو محور ثابت سیاســـت 
آمریکا هســـتند، نشـــان می‌دهد بســـیاری از شـــعارهای مطرح‌شـــده 
در ســـند - از جملـــه عـــدم ورود بـــه جنگ‌هـــای بی‌پایـــان، پرهیـــز از 
ملت‌ســـازی یـــا پرهیـــز از تغییـــر رژیـــم - با اهـــداف واقعـــی و بنیادین 

سیاســـت خارجی ترامپ ســـازگار نیســـت و بیشتر جنبه شـــعار دارد.
 مقایســـه ســـند ٢٠٢٥ با ســـند امنیت ملی ۲۰۱۷ نیز حائـــز نکات قابل 
توجهی اســـت.  ســـند ۲۰۱۷، جهان را دوپـــاره می‌دید: »جهـــان آزاد« 
در برابـــر جهان غیرلیبرال، بـــا تأکید بر دفاع از نظـــم لیبرال و مقابله 

فعال با بازیگـــران غیرلیبرال. 
مقایســـه سند ٢٠٢٥ آشـــکارا اعلام می‌کند که آمریکا به‌دنبال »تحمیل 
مدل حکمرانی« بر دیگر کشـــورها نیســـت، از ملت‌سازی‌های پرهزینه 
و بی‌نتیجـــه فاصلـــه می‌گیـــرد و تفاوت‌هـــای ســـاختاری و سیاســـی 

کشـــورها را می‌پذیرد. 
چنیـــن رویکـــردی، در عمـــل، توجیهی نظـــری برای گســـترش روابط 
بـــا دولت‌هـــای غیرمنتخـــب و موروثـــی در خاورمیانـــه، آفریقـــا و 
آســـیا را فراهـــم می‌کنـــد؛ روابطـــی کـــه محـــور اصلـــی آن همـــکاری 
امنیتـــی و قراردادهـــای اقتصادی ســـودآور اســـت و نـــه ارزش‌گرایی یا 
دموکراسی‌‌ســـازی که حتـــی در دولت اول ترامپ هـــم حداقل در حد 

سیاســـت‌های اعلامـــی تبلیـــغ می‌شـــد.‌
نکتـــه جالب دیگـــر آن‌کـــه ســـند می‌گویـــد خاورمیانه دیگـــر »عامل 
غالب شـــکل‌دهنده به سیاســـت خارجی آمریکا« نیست و این منطقه 
اهمیت خود را نســـبت به اولویت‌های رقابتی در شـــرق آسیا از دست 
داده اســـت؛ ادعایـــی که در ظاهـــر تأیید تلویحی سیاســـت »چرخش 
به آســـیا« اســـت کـــه از زمان اوبامـــا راهبـــرد اصلی سیاســـت خارجی 

آمریکا بوده اســـت. 
اما در عمل، دولت ترامپ در یک ســـال گذشـــته بار دیگر به‌شدت به 
خاورمیانه بازگشـــته و بیش از هر زمان دیگـــری درگیر تحولات منطقه 
و سیاســـت‌های نتانیاهو شـــده اســـت و به تعبیـــری بهترین توصیف 
راهبـــرد سیاســـت خارجی ترامـــپ در یک ســـال اخیـــر، »چرخش به 

خاورمیانه« بوده اســـت. 
ترامـــپ در عمل بـــا اعتماد بیـــش از حد بـــه وعده‌هـــا و تحلیل‌های 
نتانیاهو، در مســـیر تشـــدید تنش‌های منطقه‌ای قرار گرفته و این امر 
نشـــان می‌دهد که ســـند امنیت ملی با سیاســـت واقعی خاورمیانه‌ای 

دولـــت او همخوانی ندارد. 
اگر قـــرار باشـــد ســـند بازتاب‌دهنده سیاســـت عملی باشـــد، باید آن 
را ســـندی دانســـت که بیشـــتر آرزوهای انتخاباتی ترامـــپ و مطالبات 
MAGA را منعکـــس می‌کنـــد، نـــه جهت‌گیـــری واقعـــی  جنبـــش 
سیاســـت خارجـــی او که شـــدیداً تحـــت تأثیـــر لابی‌های اســـرائیلی و 

شـــخص نتانیاهو اســـت.

 سند امنیت ملی ۲۰۲۵ و غرب آسیا: 
نقشه راه یا آرزوهای ماگا؟

ایـــن ســـند الگوهای کلیـــدی سیاســـت‌گذاری را در قالـــب مجموعه‌ای  
اعلامـــی از اولویت‌هـــا بـــرای دولت بیـــان می‌کنـــد. امـــا در عین حال 
چندین خلأ راهبـــردی درباره اینکه ایالات متحـــده چگونه و آیا خواهد 
توانســـت با تأثیـــری که دشـــمنانش همچنـــان بر تحقق اهداف ســـند 
امنیـــت ملـــی خواهنـــد داشـــت مقابلـــه کنـــد، بـــر جـــای می‌گـــذارد. 
در مورد روســـیه، ایـــن راهبرد خاطرنشـــان می‌کند اروپا، مســـکو را یک 
تهدیـــد وجـــودی می‌بیند، امـــا هیچ بحث معنـــاداری دربـــاره تهدیدی 
که روســـیه برای ایالات متحـــده از منظر تحقق نفـــوذ اقتصادی، قدرت 
نـــرم یـــا قدرت‌نمایی نظامـــی ایجاد می‌کند- نـــه فقط در اروپـــا بلکه در 

سراســـر جهان- ارائـــه نمی‌دهد. 
ایـــالات متحده بیشـــتر به‌عنوان داور میان روســـیه و اروپا تصویر شـــده 
اســـت، نه هـــدف تمرکز تقریباً یگانه روســـیه برای مقابله بـــا نفوذ و قدرت‌نمایـــی آمریکا. تمرکز 
راهبرد بر آفریقا قابل اســـتقبال اســـت، اما هیـــچ اذعانی به این واقعیت وجود ندارد که روســـیه 
و چیـــن همچنـــان به‌طور فعـــال تقریباً هر هـــدف آمریـــکا در این قـــاره را خنثـــی می‌کنند. این 
راهبـــرد نقش ایـــران به‌عنـــوان یـــک بی‌ثبات‌کننده منطقـــه‌ای را به رســـمیت می‌شناســـد، اما 

مســـأله تهران تـــا حد زیادی به‌عنـــوان موضوعی متعلق به گذشـــته کنار گذاشـــته می‌شـــود. با 
ایـــن حـــال، خاورمیانه به‌طور مـــداوم به هر دولت پی‌درپی آمریکا نشـــان داده اســـت که ایالات 
متحـــده همواره باید در این منطقه هوشـــیار بمانـــد. نفوذ ایران در لبنان، ســـوریه، یمن، عراق، 
غزه و فراتر از آن، مد نظر قرارگرفته نشـــده اســـت، حتی در حالی که دولت دستور کار منطقه‌ای 

مبتنی بر ســـرمایه‌گذاری خود را دنبـــال می‌کند. 
بـــه همیـــن ترتیـــب، کره شـــمالی به‌طـــور صریـــح در ایـــن راهبرد نـــام برده نشـــده اســـت، اما 
پیونگ‌یانگ بی‌تردید در ســـه ســـال آینده طرح‌هایی برای جلب توجه جهانی خواهد داشـــت.  
پرداخت کمرنگ این راهبرد به اهداف دشـــمنان احتمالاً عامدانه اســـت؛ تلاشـــی برای ارســـال 
این پیام که فصل تازه‌ای برای ایالات متحده گشـــوده شـــده اســـت که در آن کمتر با محرک‌های 
راهبردی دوران پس از جنگ ســـرد درگیر اســـت و آزاد است تا یک دســـتور کار جسورانه‌تر مبتنی 

بر منافـــع را دنبال کند. 
بـــا ایـــن حـــال، واقعیت این اســـت کـــه دشـــمنان آمریـــکا نمی‌خواهند ایـــن ســـند امنیت ملی 
محقـــق شـــود، چه آمریکا آنهـــا را نام ببـــرد چه نه. راهبـــرد آمریکا بایـــد همچنان ایـــن عوامل را 

در نظـــر بگیرد.
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ترزا گوئنوف
معاون سابق 

 دستیار 
وزیر دفاع آمریکا

سند امنیت ملی از مواجهه با اهداف دشمنان آمریکا پرهیز می‌کند

راهبـــرد امنیـــت ملی کـــه به‌تازگی منتشـــر شـــده، به نظر می‌رســـد 
ترکیبی باشـــد از:

-پوششی از خســـتگی و واکنش پساعراق/ افغانستان، نوعی نسخه 
راســـت‌گرایانه از تفکر »بـــه خانه بازگـــرد، آمریکا«ی پـــس از ویتنامِ 

دموکرات‌هـــا در اوایل دهه ۱۹۷۰؛
-ژســـت‌گیری ایدئولوژیک، به‌ویـــژه علیه اروپا با حمایـــت از احزاب 

»میهن‌پرست«؛
- فراخـــوان بـــه »آمریـــکای دژگونه« )ســـند به »اصل مکمـــل ترامپ 
بـــر دکترین مونـــرو« اشـــاره می‌کند که ظاهـــراً به معنـــای تمایل به 
جلوگیـــری از ایجاد اهرم اقتصادی توســـط قدرت‌های بیرونی مانند 

چین در نیمکره اســـت(؛
- تأکیـــد قدرتمند بر منافـــع آمریکا در عقب رانـــدن اجبار اقتصادی 

چیـــن و تحریف تجـــارت جهانی و همچنین توســـعه‌طلبی چین؛
- زبانـــی احتمـــالاً قابل اجـــرا درباره سیاســـت اقتصـــادی، با تأکیـــد بر جلوگیری از ســـلطه 

خارجـــی بـــر منابـــع و فناوری‌های حیاتـــی و بهره‌کشـــی خارجـــی از تجـــارت بین‌المللی؛
- زبانـــی ناســـازگار، گاه عجیـــب و احتمالاً حاصل مصالحـــه درباره اروپا کـــه خصومت حزبی 

بـــا سیاســـت‌های جریان اصلـــی اروپا را با اذعان ناخواســـته اما خوشـــایند بـــه اینکه ایالات 
متحـــده نیـــاز دارد بـــا اروپـــا همـــکاری کند، درهـــم می‌آمیـــزد. این ســـند در قبال روســـیه 
ضعیف اســـت که صرفـــاً در چهارچوب اروپایی به آن اشـــاره می‌شـــود اما خواســـتار »توقف 
خصومت‌هـــا« در اوکرایـــن اســـت کـــه اوکرایـــن را به‌عنـــوان یک »دولـــت قابل بقـــا« باقی 
بگـــذارد و ایـــن را »منافع محـــوری« ایـــالات متحـــده می‌داند. ایـــن کافی نیســـت، با توجه 
بـــه امتنـــاع ولادیمیر پوتیـــن رئیس‌جمهـــوری روســـیه از مشـــارکت در تلاش‌هـــای آمریکا 
بـــرای پایـــان جنگ، اما اگـــر تیم ترامپ تصمیـــم بگیرد روســـیه را برای تحقـــق این منفعت 
محـــوری تحت فشـــار قـــرار دهد، همین هـــم برای پشـــتیبانی از یک سیاســـت »بـــه اندازه 

کافی خـــوب« کفایـــت می‌کند. 
خصومـــت ایدئولوژیک این راهبرد نســـبت بـــه اروپا، همـــراه با تلخی ضمنی آن نســـبت به 
افراط‌گرایی ادراک‌شـــده آمریکا و بی‌اعتنایی عمومی به »ارزش‌ها«، به عقب‌نشـــینی آمریکا 
از رهبـــری »جهان آزاد«- و حتـــی از خود مفهوم جهـــان آزاد- دامن می‌زنـــد. در عین حال، 
ســـند امنیت ملـــی در بخش‌های دیگـــر تصدیق می‌کند که ایـــالات متحده بـــرای مقابله با 
دشـــمنانش-به‌ویژه چیـــن- به دوســـتان خـــود از جمله اروپا نیـــاز خواهد داشـــت. این امر 

به متن ســـند نوعـــی ناهماهنگـــی درونی می‌دهد.
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دنیل فرید
مدیر ارشد شورای 

 امنیت ملی 
 در دولت های 

 کلینتون 
و بوش پسر

مجموعه‌ای ناسازگار اما قابل اجرا

در ســـند راهبـــردی که به‌تازگی منتشـــر شـــده، دولت ترامـــپ اروپا 
را در مواجهـــه با »محو شـــدن تمدنـــی« به تصویر می‌کشـــد. روابط 
فراآتلانتیـــک در دوره دوم ریاســـت‌ جمهـــوری ترامپ تا ایـــن اندازه 

به‌طور شـــدید تیره شـــده است. 
دولـــت کنونی ایـــالات متحـــده در مجمـــوع اروپا را ضعیـــف و فلج 
می‌بینـــد: رو بـــه افـــول از نظـــر اقتصـــادی و اجتماعـــی، و ناتوان در 
رســـیدگی به فوری‌ترین مشـــکلات ســـاختاری. اروپا در جنگ علیه 
مهاجـــرت غیرقانونـــی به‌طـــور مرگبـــاری در حال شکســـت اســـت 
و در رقابـــت فنـــاوری عقـــب مانـــده. اروپـــا از دفاع نظامـــی از خود 
ناتوان اســـت، چه برســـد بـــه دفـــاع از اوکرایـــن. اروپـــا در عمل در 
حال مـــردن اســـت. تمامی ایـــن پدیده‌هـــای نگران‌کننـــده باعث 
می‌شـــوند »قاره کهـــن« از منظر منافع جهانی ایالات متحده بســـیار 

کمتر جذاب باشـــد.
امنیـــت ملـــی«   اروپـــا در »راهبـــرد  بـــه  فصـــل اختصاص‌یافتـــه 

جـــای  شـــده،  منتشـــر  ترامـــپ  دولـــت  توســـط  به‌تازگـــی  کـــه 
آمریکایـــی عـــادت کرده‌انـــد  باقـــی نمی‌گـــذارد: »مقام‌هـــای  تردیـــد  بـــرای  چندانـــی 
مشـــکلات اروپـــا را از دریچـــه هزینه‌هـــای ناکافـــی نظامـــی و رکـــود اقتصـــادی ببیننـــد. 
در این‌بـــاره حقیقتـــی وجود دارد، اما مشـــکلات واقعـــی اروپا حتی عمیق‌تر از این‌هاســـت، 
امـــا ایـــن افـــول اقتصادی تحت‌الشـــعاع چشـــم‌انداز واقعـــی و تیره‌تـــر محو شـــدن تمدنی 

قـــرار می‌گیرد.
چندین حوزه وجود دارد که در آن شـــکاف ایدئولوژیک میان ایالات متحده و اروپا آشـــکارتر 
شـــده اســـت. رئیس ‌جمهوری آمریکا و حامیانش، آمریکای امروز را به‌عنوان نجات‌دهنده 
مســـیحیت، در مبارزه‌ای ظاهراً کتاب‌مقدســـی علیه »ووک‌گرایی« و جهانی‌گرایی به تصویر 
می‌کشـــند. در این تقابـــل، محافظـــه‌کاران آمریکایی اروپای لیبرال را بیشـــتر یک دشـــمن 
می‌بیننـــد تا یک شـــریک؛ اگر نـــه تهدیدی آشـــکار برای تمدن غـــرب. از ایـــن منظر، حتی 

روســـیه نیز همســـوتر با ارزش‌های موســـوم به ماگا )MAGA( به‌نظر می‌رســـد.
تغییرات اقلیمی به مســـأله پرتنش دیگری بدل شـــده اســـت. شـــماری از مقام‌های ارشـــد 
آمریکایـــی اخیـــراً صحت یا دســـت‌کم دقـــت داده‌هـــای علمی در ایـــن زمینه را زیر ســـؤال 

برده‌انـــد. آنچه بـــرای اغلـــب تصمیم‌گیرنـــدگان اروپایی مســـیری اجتناب‌ناپذیر به ســـوی 
انرژی پاک‌تر محســـوب می‌شـــود، بـــرای همتایان آنها در آن ســـوی اقیانوس منفور اســـت.
بـــه همیـــن ترتیب، رویکـــرد آمریکا بـــه حقوق بین‌الملـــل با رویکـــرد اروپا متفاوت اســـت. 
مـــاه گذشـــته، هنگامی کـــه از وزیـــر خارجه مارکـــو روبیـــو درباره عملیـــات نظامـــی آمریکا 
علیـــه قاچاقچیان مـــواد مخدر در دریای کارائیب پرســـیده شـــد، او گفـــت: »فکر نمی‌کنم 
اتحادیـــه اروپا این حق را داشـــته باشـــد که تعیین کنـــد حقوق بین‌الملل چیســـت و آنچه 
قطعـــاً حـــق تعیین آن را ندارد، این اســـت کـــه ایالات متحـــده چگونه از امنیـــت ملی خود 

دفـــاع می‌کند.«
در نهایـــت، نگرش‌هـــای متفاوت آمریکا و اروپا نســـبت بـــه نفوذ فزاینده هـــوش مصنوعی، 
عامـــل دیگـــری از تفرقه اســـت. برای کســـب‌وکارهای آمریکایـــی، این یک فرصـــت و مرزی 
تازه برای پیشـــتازی اســـت. در مقابل، برای اغلـــب جوامع اروپایی، این یک تهدید اســـت.

جالـــب آن‌که حتـــی امروز نیـــز اکثریت بزرگـــی از آمریکایی‌هـــا، اروپا را با بخـــش غربی آن 
یکی می‌دانند. حتـــی موضوع »اروپای غربی در برابر اروپای شـــرقی« نیســـت؛ بلکه »اروپا« 

در برابر مجموعه‌ای از کشـــورها و مردمان پساشـــوروی است.
بـــا این حـــال، هرچند ناامیدکننده به نظر می‌رســـد، ایـــن همزمان نفرین و نعمت اســـت. 
و فرصتـــی برای بازگشـــت به تمایز معـــروف میان »اروپـــای قدیم« و »اروپـــای جدید« که دو 
دهـــه پیش بارها و با اشـــتیاق توســـط دونالد رامســـفلد و دیگـــر نئوکان‌هـــای آمریکایی به 
کار می‌رفت. شـــاید بـــا اندکی اصـــاح، »اروپـــای قدیم« در برابـــر »اروپای جـــوان« توصیف 

مناســـب‌تری باشد.
این احتمـــالاً دردناک‌ترین معضـــل دولت‌های اروپـــای مرکزی در این لحظه اســـت: تا چه 
حـــد باید با آمریـــکای ترامپ به‌عنـــوان »اروپایـــی« گفت‌وگو کنیـــم، با آگاهـــی از اینکه این 
تعریف احساســـات مثبتـــی در کاخ ســـفید برنمی‌انگیزد؟ و تـــا چه حد باید نقـــش »مردان 
سرســـخت« از شـــرق را بازی کنیم، نه »آدم‌های خـــوب« از پاریس یا هلســـینکی، در حالی 
کـــه به‌خوبـــی آگاهیم چنین نگاهـــی می‌تواند روابـــط ما بـــا پایتخت‌های اصلـــی اروپایی را 
مســـموم کند؟ کشـــورهای اندکی و رهبران باز هـــم کمتری در اروپا وجـــود دارند که بتوانند 
ایـــن شـــکاف را پر کنند و به‌طـــور همزمان و پیوســـته روابطـــی عالی با واشـــنگتن، برلین و 

بروکســـل حفظ کنند.
National Interest :منبع

مارک 
ماگیروفسکی
 معاون پیشین 

وزیر خارجه 
لهستان و سفیر 

این کشور در 
اسرائیل و ایالات 

متحده

راهبرد امنیت ملی دونالد ترامپ، اروپا را هدف قرار داده است

ســـند »راهبـــرد امنیت ملـــی« دربـــاره خاورمیانـــه که ادعـــا می‌کند 
این منطقـــه دیگـــر کانـــون سیاســـت ایالات‌متحده نیســـت، کاملاً 
بـــا موضعی کـــه ترامـــپ در طـــول ســـه کارزار انتخاباتی خـــود برای 
ریاســـت‌جمهوری اتخـــاذ کـــرد، همخـــوان اســـت. ایـــن رویکـــرد 
همچنین با ســـخنرانی او در ریاض در ماه مه گذشـــته سازگار است؛ 
ســـخنرانی‌ای که در آن رئیس‌جمهوری اعلام کرد دوران ملت‌سازی 
آمریکایـــی و مداخله‌گـــری عمومی در امور کشـــورهای خاورمیانه به 

پایان رســـیده است.
در آن اظهـــارات، او به توســـعه اقتصـــادی و تغییـــرات اجتماعی در 
حال وقوع در سراســـر خلیج فارس اشـــاره کرد تـــا تأکید کند مردم 
منطقه می‌توانند خودشـــان درباره نحوه ســـاماندهی جوامع‌شـــان 
تصمیم بگیرند و بدون کمک واشـــنگتن نیز قادر به دســـتاوردهای 
قابل‌توجه هســـتند. در این سخن، نوعی هوشـــیاری وجود داشت، 
بویژه پس از ســـه دهه ناکامی ایالات‌متحده در تغییر سیاســـت‌ها و فرهنگ‌های کشورهای 

خاورمیانه.
در عیـــن حـــال، »راهبـــرد امنیـــت ملـــی« و تمایـــل رئیس‌جمهـــوری بـــه کاهـــش نقـــش 
ایالات‌متحـــده در منطقـــه با رویکرد کاخ ســـفید از زمانی کـــه ترامپ به قدرت بازگشـــته در 

تضاد اســـت. ارتـــش ایالات‌متحده اکنـــون حضور نیرومندی در شـــهرک »کریـــات گات« در 
جنـــوب تل‌آویـــو در اســـرائیل دارد، جایی کـــه در حال نظـــارت بر طرح صلـــح ترامپ برای 
نوار غزه اســـت؛ طرحـــی که مؤلفـــه‌ای قدرتمند از ملت‌ســـازی دارد. کاخ ســـفید همچنین 
بـــه ‌طور عمیـــق در تلاش برای خلع ســـاح حزب‌الله و ایجـــاد روابط عادی میان اســـرائیل 

و لبنان درگیر اســـت. 
همچنین رئیس‌جمهوری علاقه فعالی به‌ گذار ســـوریه نشـــان داده اســـت؛ با لغو تحریم‌ها 
و فرا خواندن کنگره برای اتخاذ اقدامات بیشـــتر جهت کمک به بازســـازی ســـوریه و فشـــار 

بر اســـرائیل برای ورود به گفت‌وگو با ســـوریه دربـــاره امنیت مرزی.
در نهایـــت، »راهبـــرد امنیـــت ملـــی« دچار این اشـــتباه می‌شـــود کـــه فـــرض می‌کند چون 
ایالات‌متحـــده درگیـــر رقابـــت با چین اســـت، واشـــنگتن می‌توانـــد از اهمیـــت خاورمیانه 
بکاهـــد. چیـــن جاه‌طلبی‌های جهانـــی دارد کـــه خاورمیانه را نیز شـــامل می‌شـــود. اگرچه 
بـــه ‌نظر نمی‌رســـد پکن علاقه‌ای بـــه تأمین امنیت و ثبـــات، بویژه در خلیج فارس داشـــته 
باشـــد، اما رهبران چین قصد دارند بازیگرانـــی تأثیرگذار در منطقه باشـــند و ظرفیتی برای 
تضعیـــف سیاســـت خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده نشـــان داده‌اند؛ چه از طریق روابط‌شـــان با 
ایران و چه از طریق سیاست‌هایشـــان در دریای ســـرخ که هر دو اینها مهار یا خنثی‌ســـازی 

تهدیدهـــا علیه منافـــع ایالات‌متحده را دشـــوارتر کرده‌اند.
Cfr :منبع
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خاورمیانه و آفریقا 

در شورای روابط 
خارجی آمریکا

راهبرد خاورمیانه‌ای سند با رویکرد ترامپ در تضاد است

سند به‌طور 
روشن اشاره 

کرده است 
که آمریکا 
با ماهیت 
نظام‌های 

سیاسی 
خاورمیانه 
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»خاورمیانه 

بزرگ« در 
ج  دوران جور

بوش پسر 
تلقی می‌شود

سیاســـت  خاورمیانـــه،  موضـــوع  در 
اعلام‌شـــده آمریـــکا در این ســـند حول 
چند محور اســـت: اولیـــن و مهم‌ترین 
محـــور این اســـت کـــه آمریـــکا صراحتاً 
اعـــام کـــرده اســـت سیاســـت دولت- 
‌ملت‌سازی دیگر جایگاهی در سیاست 
خاورمیانـــه نـــدارد. بـــه عبـــارت دیگر، 
آمریـــکا قصـــد نـــدارد وارد جنگ‌هـــای 
طولانی‌مـــدت بـــرای پیشـــبرد پـــروژه 
دولت‌-ملت‌ســـازی یا پروژه دموکراسی 

. د شو
ســـند به‌طور روشن اشـــاره کرده است 
که آمریکا با ماهیت نظام‌های سیاســـی خاورمیانه کاری ندارد؛ این موضع، 
مخالفـــت صریـــح با اهداف مطرح‌شـــده در طـــرح »خاورمیانه بـــزرگ« در 
دوران جـــورج بوش پســـر تلقی می‌شـــود. همزمان، در ســـند تأکید شـــده 
کـــه آمریکا به دنبـــال افزایـــش ســـرمایه‌گذاری در منطقه اســـت، بویژه در 
حوزه‌هـــای هـــوش مصنوعی و انـــرژی. منظـــور از ایـــن ســـرمایه‌گذاری‌ها 
کشـــورهای شـــورای همکاری خلیج فـــارس اســـت، بویژه امـــارات، قطر و 

عربســـتان سعودی.
در خصوص ایران، از ســـند می‌توان چند برداشـــت داشت: اول آنکه آمریکا 
قصـــد دارد  به اســـرائیل بگوید نیـــازی به درگیـــری مجدد نظامی بـــا ایران 
نیســـت. برداشـــت دیگر این اســـت که آمریکا، برای تداوم ســـرمایه‌گذاری 
کشـــورهای عربی در آمریکا و بر اســـاس وعـــده‌ای که ترامپ بـــه آنها داده، 
اعـــام می‌کند ایران تهدیدی برای منطقه محســـوب نمی‌شـــود. بنابراین، 
از آمریـــکا انتظار نداشـــته باشـــید که کمک‌هـــای ویژه نظامـــی و امنیتی به 
شـــما ارائه کند و به ســـرمایه‌گذاری خود ادامه دهید. برداشـــت ســـوم، که 
دیدگاهـــی بدبینانـــه اســـت، این اســـت که آمریکا هشـــدار می‌دهـــد که در 

صورت لـــزوم، عزم حمله به ایـــران را دارد.
براین اســـاس اگـــر بخواهیم جایـــگاه ایران در این ســـند را در چشـــم‌انداز 
کلان آمریـــکا در خاورمیانـــه بررســـی کنیم، بایـــد به مســـأله دوم یعنی »باز 
نگه داشـــتن تنگه هرمز« نیـــز توجه کنیم. به نظر می‌رســـد، همان‌طور که 
خود ســـند اشـــاره کرده، از نظر مقامات دولت آمریـــکا، اهمیت خاورمیانه 
و آفریقـــا در سیاســـت خارجی آمریکا کاهش یافته اســـت؛ بـــه این معنا که 
تحولات این مناطق تهدید مســـتقیمی برای امنیت ملی آمریکا محســـوب 
نمی‌شـــوند و در صـــورت عـــدم ضـــرورت، آمریـــکا در این مناطـــق دخالت 
نخواهـــد کرد. با ایـــن حال، اگـــر امنیت منطقـــه تهدید شـــود، همان‌طور 
که ســـند تصریح می‌کند، آمریـــکا بدون تأخیر اقدام خواهـــد کرد. آنچه در 
ســـند درباره باز نگه داشتن تنگه‌های اســـتراتژیک مطرح شده، احتمالاً به 
تنگـــه هرمز و باب‌المندب اشـــاره دارد. هـــدف این تأکید این اســـت که در 
نظم جدیدی کـــه آمریکا برای خاورمیانه در نظـــر دارد، ایران نباید تهدیدی 

برای منافع آمریکا در منطقه باشـــد.
در خصوص چشـــم‌انداز احتمالی درگیـــری در خاورمیانـــه و رویکرد آمریکا 
نســـبت به آن، ســـند نه به‌طور صریـــح جنگ را نفـــی می‌کند و نـــه به‌طور 
مستقیم از امکان جنگ ســـخن می‌گوید؛ در واقع، نوعی ابهام استراتژیک 
در آن وجـــود دارد.  می‌تـــوان نتیجـــه گرفت که این ســـند عمـــداً به ‌صورت 
مبهـــم به موضوع اشـــاره کـــرده تـــا راه را بـــرای انعطاف اســـتراتژیک آمریکا 

باز بگذارد.
به طور کلی، ســـند اســـتراتژی امنیت ملـــی آمریکا در ســـال ۲۰۲۵ برخلاف 
اســـناد قبلـــی، بیـــش از هـــر چیـــز بازتاب‌دهنده نـــگاه شـــخصی ترامپ و 
سیاســـت خارجی اوســـت و ســـند هیچ ابایی ندارد که مرتباً بـــه عملکرد و 

رویکرد شـــخص ترامـــپ در عرصه سیاســـت خارجی اشـــاره کند.
از این منظر، می‌توان گفت این سیاســـت خارجی نوعی نگاه پســـینی دارد؛ 
بـــه این معنا که بر اســـاس آنچه ترامپ در یک‌ســـال گذشـــته دنبال کرده، 
تنظیم شـــده و بیشـــتر از آنکه به آینده بنگرد، سعی می‌کند آنچه را در سال 

گذشته رخ داده به شـــیوه‌ای نظری بیان و علنی کند.
چند مورد برجســـته در ســـند اســـتراتژی امنیت ملی مشـــاهده می‌شـــود. 

اولین و اساســـی‌ترین مســـأله، عدول از سیاســـت »چرخش به آســـیا« در 
اســـتراتژی امنیت ملی آمریکاســـت. آمریکا از ســـال ۲۰۱۲، یعنی حدود ۱۳ 
ســـال پیش، در اسناد رســـمی خود، چرخش به سمت آســـیا و مهار چین 
را بـــه عنـــوان سیاســـت رســـمی کلان اعلام کـــرده بـــود. اما در این ســـند، 
بـــرای اولین بـــار صراحتاً این موضوع کنار گذاشـــته شـــده اســـت. اگرچه 
ســـند اذعان می‌کند که چیـــن همچنان اصلی‌ترین رقیب سیســـتماتیک 
آمریکاســـت، اما از چرخش به آســـیا یا مهار چین ســـخنی به میان نیاورده 

. ست ا
در ایـــن زمینه، دو تفســـیر وجـــود دارد؛ برخی معتقدند بـــه دلیل مذاکرات 
تجاری میـــان آمریکا و چیـــن، آمریکا نخواســـته چین را تحریـــک کند و به 
همین دلیـــل از ذکر عنوان »مهـــار چین« خودداری کرده اســـت و به جای 
آن، از »رقابـــت اقتصـــادی با چیـــن« صحبت کرده اســـت. بر این اســـاس 
همچنان می‌تـــوان گفت که سیاســـت آمریـــکا در عمل مهار چین اســـت 

اگرچـــه با ظاهری متفاوت ارائه شـــده اســـت.
رویکرد دوم معتقد اســـت کـــه آمریـــکا در واقع به این جمع‌بندی رســـیده 
اســـت که در منطقه هند و اقیانوس آرام یا آسیا-پاسیفیک نمی‌تواند چین 
را مهـــار کنـــد و بنابراین از طریـــق تمرکز بر آمریکای لاتیـــن، تلاش می‌کند 

چیـــن را از این منطقه و از حیاط خلـــوت خود دور کند.
نکتـــه مهم دوم در این ســـند، چیزی اســـت که می‌تـــوان با تســـامح آن را 
»چرخش به ســـمت آمریکای لاتیـــن« یا »نیمکره غربـــی« نامید؛ به عبارت 
دیگـــر، احیای دکتریـــن مونرو در قـــرن نوزدهم بـــه دنبال ســـیطره آمریکا 
بـــر آمریکای لاتیـــن بود و ایـــن حتی بـــدون رضایت حکومت‌هـــای محلی 

پیگیری خواهد شـــد.
مســـأله دوم یا نکته بســـیار مهم، تـــاش آمریکا بـــرای تمرکز بـــر آمریکای 
لاتین و احیای دکترین مونرو اســـت. در این راســـتا، می‌تـــوان توضیح داد 
چـــرا آمریکا تا ایـــن اندازه بـــر بحران ونزوئـــا تمرکز کرده و حضـــور نظامی 
خـــود در آمریـــکای لاتیـــن و کارائیـــب را افزایش داده اســـت. حتـــی اگر به 
بهانه بحران ونزوئلا باشـــد ایـــن اقدامات مقدمه‌ای بـــرای تثبیت هژمونی 
بلندمدت آمریکا در آمریکای لاتین محســـوب می‌شـــود. معنای ضمنی این 
سیاســـت، تلاش آمریکا برای مهـــار یا تضعیف حضور چین و حتی روســـیه 

در حیاط خلـــوت خود در آمریکای لاتین اســـت.
موضوع ســـوم، برخـــورد غیرمنتظـــره آمریکا و ترامـــپ با اروپا اســـت که به 
صورت بی‌ســـابقه‌ای در این ســـند ثبت شـــده اســـت. در چند دهه اخیر، 
چنیـــن صراحـــت و بی‌پروایـــی در نقد اروپا در اســـناد رســـمی آمریکا دیده 
نشـــده اســـت. در این ســـند آمده اســـت که اروپا در حال تجربـــه »احتضار 

تمدنـــی« یا افول تمدنی اســـت.
همچنین در ســـند به توقف گســـترش ناتو اشـــاره شده اســـت که احتمالاً 
منظور از آن تلاش برای جدا کردن روســـیه از چین اســـت. به نظر می‌رسد 
چیزی که اصطلاحاً »دکترین نیکســـون معکوس« نامیده می‌شـــود - یعنی 
تلاش آمریکا برای ایجاد فاصله میان روســـیه و چین - باعث شـــده اســـت 
کـــه آمریکا لحـــن تندی نســـبت به اروپـــا اتخاذ کنـــد. در ســـند همچنین 
تصریح شـــده که ایجاد صلـــح در اوکراین جزو منافع حیاتی آمریکا اســـت 
و اگـــر ضرورت ایجاب کند، آمریکا بدون توجه به اروپا مســـتقیماً با روســـیه 
مذاکـــره خواهد کرد. ایـــن موضع بســـیار صریح و قاطع اســـت و در عمل 
نشـــان می‌دهد کـــه در موضـــوع اوکراین و روســـیه، منافع اروپـــا در صورت 

لزوم نادیده گرفته خواهد شـــد.
نکته پایانی نیز مرتبط با خود روســـیه اســـت. سیاســـت آمریـــکا از منزوی 
کردن روســـیه به ســـمت جدا کردن روســـیه از چیـــن تغییر کرده اســـت. 
در حالـــی کـــه در دوران بایدن و اوبامـــا، آمریکا تلاش می‌کرد روســـیه را به 
عنوان یک قدرت در حال افول به رســـمیت بشناســـد و آن را به عنوان یک 
حکومـــت اقتدارگرا منزوی کند - از جمله با اخراج روســـیه از گروه هشـــت 
و برخی ســـازمان‌های بین‌المللی دیگر - ترامپ در ســـند استراتژی امنیت 
ملی ســـال ۲۰۲۵ سیاســـت جـــدا کردن روســـیه از چیـــن را در پیش گرفته 
اســـت.  با این حـــال، این رویکـــرد با تأکید دولـــت ترامپ بر ایجـــاد »گنبد 
طلایی« در تعارض اســـت، زیـــرا ایجاد چنین گنبدی به معنـــای برهم زدن 

موازنه اســـتراتژیک هســـته‌ای موجود میان آمریکا و روســـیه است.
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راهبـــرد امنیت ملـــی ترامپ اصلاحی ضـــروری بر دهه‌هـــا »راهبرد« 
اســـت که به دلیـــل ناتوانی در تحمیـــل انتخاب‌های دشـــوار درباره 
اولویت‌هـــا و تخصیـــص منابع، ایالات متحده را بـــه یک تصور بیش 

از حد گســـترده از راهبرد ملی متعهـــد کرده بودند. 
این ســـند بـــا صراحتی قابـــل توجه دربـــاره اهداف اساســـی ایالات 
متحـــده ســـخن می‌گویـــد: »تأمیـــن امنیـــت ســـرزمین اصلـــی که 
مســـتلزم نیمکـــره غربـــی امن اســـت و جلوگیـــری از اعمـــال نفوذ 

مخـــرب قدرت‌هـــای رقیب بـــزرگ خارجـــی در ایـــن نیمکره. 
اصـــل مکمل ترامپ بر دکترین مونرو که در پی تضمین دسترســـی 
آمریـــکا بـــه مکان‌هـــای کلیـــدی در نیمکـــره اســـت )کانـــال پاناما، 
گرینلنـــد و بخش بزرگـــی از منطقه کارائیب( احتمـــالاً به‌عنوان یک 
بیـــان آشـــکار و قـــرن بیســـت‌ویکمی از تمرکزی منطقـــی و پیش‌تر 

غیرجنجالـــی بر جغرافیـــای راهبردی تثبیت خواهد شـــد. 
»تکملـــه ترامپ« پیامدهای واقعی امنیتی و اقتصادی برای منافع آمریکا و امنیت ســـرزمین 
اصلـــی دارد. این تمرکز راهبـــردی به‌احتمال زیاد منابع جدیدی را بـــه حوزه‌های اطلاعاتی، 
نظامـــی، اجرای قانـــون و برنامه‌های دیپلماســـی اقتصـــادی متمرکز بر نیمکـــره اختصاص 

خواهد داد.
ســـند، نیت دولـــت دربـــاره اقیانوســـیه-هند )ایندو-پاســـیفیک( به‌مثابه امتدادی ســـازگار 
از ســـند امنیت ملی ســـال ۲۰۱۷ اســـت، امـــا در عیـــن حـــال بازتاب‌دهنـــده واقعیت‌های 

ژئوپلیتیکـــی در حـــال تحول نیز هســـت. این ســـند بـــار دیگر تعهـــد آمریکا بـــه حفظ یک 
»اقیانـــوس آرام آزاد و بـــاز« و تقویت شـــرکا و متحدان منطقه‌ای در برابـــر فعالیت‌های چین 
را تکـــرار می‌کنـــد کـــه این منطقـــه را به‌عنـــوان صحنـــه اصلـــی غیرنیمکره‌ای بـــرای رقابت 
ژئوپلیتیکـــی تعریف می‌کنـــد. مهم‌تر آن‌که ســـند امنیت ملی می‌کوشـــد میـــان امنیت در 

نیمکـــره غربـــی و بازدارندگـــی پکن به‌طـــور کلی، خط تمایزی شـــفاف ترســـیم کند.
 ایـــن امـــر به‌صراحـــت واقعیتی دیرینـــه از رقابت آمریـــکا با چین را آشـــکار می‌ســـازد: پکن 
تـــاش می‌کند با دنبال کـــردن فعالیت‌های خصمانـــه در نیمکره غربی، ایـــالات متحده را 

از حفظ وضع موجـــود در ایندو-پاســـیفیک منحرف کند.
در نهایـــت، ســـند امنیـــت ملی ترامـــپ یادآوری مفیـــدی از ایـــن موضوع اســـت که قدرت 
ملـــی آمریکا صرفـــاً از تـــوازن نظامی سرچشـــمه نمی‌گیرد. ایـــن راهبرد به‌صراحـــت بر نیاز 
به یـــک پایـــگاه صنعتی-دفاعی و تولیـــدی قدرتمند در کنـــار برتـــری در فناوری‌هایی مانند 
هـــوش مصنوعـــی و کوانتوم برای حفـــظ آن تـــوازن نظامی تأکیـــد می‌کند. ایـــن متن باید 
به‌عنوان ســـندی محدودکننده درک شـــود که می‌کوشـــد اهداف جهانی آمریکا را به‌صورت 
محدودتـــری تعریف کنـــد، و در عین حال تعریف قـــدرت ملی آمریـــکا را در جهتی جامع‌تر 
گســـترش دهـــد، آن هم بـــر پایه بـــاور دیرینـــه ترامپ مبنـــی بر اینکـــه امنیـــت اقتصادی، 

امنیت ملی اســـت.
در مجمـــوع، این خطوط تلاش بازتاب‌دهنـــده یک رویکرد هماهنـــگ و کل‌نگر برای حفظ 

قـــدرت ملی آمریکا در دهه‌های پیش رو هســـتند.
Atlantic Council :منبع

الکساندر گری
معاون سابق  

رئیس دفتر 
شورای امنیت 
ملی کاخ سفید

اصل مکمل ترامپ بر »دکترین مونرو« تمرکز بر فعالیت‌های چین است

 »ایران«‌  سند امنیت ملی 2025 آمریکا را 
در گفت و گو با صاحب نظران داخلی،  منطقه ای و تحلیل کارشناسان بین المللی بررسی کرد

»دکترین مونرو«‌به سبک دونالد ترامپ

در ســـند تازهٔ استراتژی 
ملـــی دولـــت  امنیـــت 
دونالـــد ترامـــپ درباره 
د  تضـــا نـــه  میا ر و خا
چشـــمگیری در لحـــن 
وجود دارد. از یک‌ســـو، 
واشنگتن طوری در این 
ســـند ســـخن می‌گوید 
کـــه گویـــی می‌خواهد 
از منطقـــه فاصله بگیرد 
تأکیـــد  عباراتـــی  بـــا  و 
می‌کنـــد کـــه خاورمیانه 
دیگـــر ماننـــد دهه‌های 
ه  یـــگا جا شـــته  گذ
اولویـــت‌دار را در سیاســـت خارجـــی آمریـــکا 
نـــدارد، بلکـــه »روزهایـــی کـــه خاورمیانـــه بـــر 
سیاســـت خارجـــی آمریکا مســـلط بود به ســـر 
آمده اســـت«. اما با نگاهی دقیق‌تـــر به همان 
پاراگـــراف، در مقابل، پایبندی روشـــن ایالات 
متحـــده به منافـــع ســـنتی و اساســـی‌اش در 
منطقـــه دیده می‌شـــود؛ زیرا ســـند به‌صراحت 
بر تـــداوم تعهـــد آمریکا نســـبت به ایـــن موارد 
تأکید می‌کنـــد، این مـــوارد شـــامل جلوگیری 
از اینکـــه منابع انرژی خلیج فارس به دســـت 
رقیب مســـتقیم آمریـــکا بیفتـــد، آزادی عبور و 
مـــرور از تنگـــه هرمـــز و دریای ســـرخ تضمین 
شـــود؛ جلوگیـــری از شـــکل‌گیری کانون‌هـــای 
تروریســـتی که منافع یا خاک آمریـــکا را هدف 
قـــرار دهنـــد؛ امـــری کـــه پـــس از حمـــات ۱۱ 
ســـپتامبر اهمیت بیشـــتری یافته اســـت و در 
نهایـــت حفـــظ امنیـــت اســـرائیل که ســـتون 
اصلـــی رویکـــرد آمریـــکا در منطقـــه به‌شـــمار 

. د و می‌ر
این‌هـــا در اصـــل همـــان پایه‌هـــای سیاســـت 
آمریکا در خاورمیانه از پایان جنگ جهانی دوم 
تاکنون هســـتند و بـــا وجود تفـــاوت دولت‌ها، 

تغییـــر  بین‌المللـــی،  شـــرایط  و  اولویت‌هـــا 
بنیادینـــی نکرده‌اند.

آنکـــه  از  بیـــش  ایـــن اســـتراتژی  بنابرایـــن، 
نشـــان‌دهنده تحول در اهداف اساسی باشد، 
بیانگر تغییر در ابزارها و روش‌هاســـت. دولت 
کنونـــی تمایل دارد میـــزان درگیری مســـتقیم 
نظامی را کاهـــش دهد و بارهای بیشـــتری را از 
دوش آمریکا بردارد، اما از منافع ثابت و دیرپای 
خود که همیشـــه محـــور رویکرد واشـــنگتن به 
منطقـــه بوده‌انـــد، دســـت نمی‌کشـــد. از این 
رو می‌تـــوان گفـــت کـــه آنچـــه در دوره ترامـــپ 
-همچون دوره‌های پیشین - تغییر کرده، شیوه 
اجـــرا و ابزارهـــای به‌کاررفته اســـت، نه ماهیت 
منافع و نه جایگاه آنها در محاســـبات راهبردی 
آمریکا. البته این به معنی کم‌اهمیت دانســـتن 
تغییـــر ابزارها در تحقق این اهداف نیســـت. با 
ایـــن توضیحات می‌تـــوان اینطـــور جمع‌بندی 
کرد کـــه اســـتراتژی جدید امنیت ملـــی آمریکا 
بـــه خودی خـــود تأثیـــر مســـتقیمی بـــر روابط 
آینـــده کشـــورهای منطقـــه نخواهـــد داشـــت، 
چـــه بر روابـــط میان خـــود آنها و چه بـــر روابط 
آنها با ســـایر کشـــورهای جهـــان؛ عامل اصلی 
تعیین‌کننـــده روابـــط کشـــورهای خاورمیانه و 
سیاســـت خارجی‌شـــان به‌طـــور کلـــی، منافع 
ملـــی آنها اســـت و در ســـال‌های اخیر شـــاهد 
رشـــد تأثیر این عامـــل در مقابـــل کاهش تأثیر 
محیط و نیروهـــای بین‌المللـــی بوده‌ایم. تنها 
تأثیـــر احتمالی ممکن اســـت این باشـــد که با 
توجـــه به »کاهش نســـبی توجه واشـــنگتن به 
منطقه« به کشـــورهای منطقه فضای بیشتری 
برای مانور داده شـــود همان‌طور که در افتتاح 
بزرگ‌تریـــن کنســـولگری آمریـــکا در جهان در 
اقلیم کردســـتان دیده می‌شـــود. امـــا در مورد 
ایران یک اســـتثنا وجـــود دارد و آن این اســـت 
که تأثیر اســـرائیل بر سیاست آمریکا نسبت به 

ایران همچنـــان ادامه خواهد داشـــت.

صالح الخثلان
استاد علوم 

سیاسی و رئیس 
پیشین دانشکده 

حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه 

ملک سعود

 سند ترامپ اهداف سنتی آمریکا در خاورمیانه را 
تغییر نداده است

علیرضا حجتی- رضا عدالتی پور /   ســـند اســـتراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ 
آمریکا روز جمعه منتشـــر شـــد و در ظاهر پیام روشنی دارد؛ »خاورمیانه 
دیگر مرکز سیاســـت خارجی آمریکا نیســـت«. این ســـند، ادعا می کند 
برای اولین بار پس از بیش از یک دهه، سیاســـت »چرخش به آســـیا« 
ح »خاورمیانه  و ملت‌ســـازی در منطقـــه را کنار گذاشـــته و حتـــی طـــر

بـــزرگ« دوران بوش را نیـــز نفی می‌کند. 
در عـــوض، بر اولویت‌های داخلـــی، اقتصاد، معامله‌محـــوری و احیای 
دکتریـــن مونـــرو در نیمکره غربـــی  تأکید می‌کند و وعـــده می‌دهد که 

آمریکا از »جنگ‌هـــای ابدی« فاصلـــه خواهد گرفت.
کارشناســـان ایرانـــی و بین‌المللـــی کـــه نظراتشـــان در ایـــن گـــزارش 
گردآوری شـــده، بر تناقض آشـــکار ســـند تأکید دارنـــد و معتقدند چهار 
اصـــل تغییرناپذیر هفتاد ســـال گذشـــته آمریـــکا در خاورمیانه شـــامل 

کنتـــرل منابـــع انـــرژی خلیج فـــارس، تضمیـــن آزادی کشـــتیرانی در 
تنگه‌هـــا، جلوگیـــری از ظهـــور کانون‌های تروریســـتی و حفـــظ امنیت 
اســـرائیل بـــه صراحت تکرار شـــده اســـت. به نظر می‌رســـد این ســـند 
بیشـــتر بازتاب آرزوهـــای انتخاباتـــی پایـــگاه MAGA و توجیه »پایان 
جنگ‌های ابدی« اســـت تا نقشـــه راه واقعی دولت ترامـــپ، چرا که در 
عمل طی یک ســـال گذشـــته حضور و مداخله آمریـــکا در منطقه حتی 
پررنگ‌تر شـــده اســـت. برای ایران، این ســـند هشـــداری روشن است؛ 
تهران با ابهام اســـتراتژیک از ســـوی آمریکا روبه‌روســـت و کشـــورهای 
شورای همکاری خلیج فارس در مسیر ســـرمایه‌گذاری اقتصادی برای 

آمریـــکا در هوش مصنوعـــی و انرژی گام خواهند برداشـــت. 
به نظر کارشناســـان، این ســـند نه پایـــان مداخله آمریـــکا، بلکه تغییر 
شـــکل آن را نشان می‌دهد؛ از مداخله مســـتقیم به مدیریت حداقلی، 

از هزینـــه نظامـــی به ســـود اقتصـــادی و از دیپلماســـی فعال به فشـــار 
و تهدیـــد در ایـــن چرخـــه اســـت. آمریـــکا همچنـــان آغازگر اســـت اما 

پایان‌دهنـــده نخواهـــد بود.
اولین ســـند امنیت ملی دولت دوم ترامـــپ از آن جهت حائز اهمیت 
اســـت که در مقایسه با ســـندهای مشـــابه در دولت‌های قبلی ایالات 
متحده بویژه دولت بایدن در برخی رئوس دارای تفاوت‌های اساســـی 

بـــوده و عددهای قابل تأملی را به ثبت می‌رســـاند.
حجم و ســـاختار اســـناد دولت بایدن با تمرکز روی ســـه تهدید اصلی 
)روســـیه، چین، ایران( بود، در ســـند ترامپ این تهدیدانگاری کاهش 
پیدا کرده اســـت. در ســـند امنیت ملی بایدن در ســـال 2022، 61 بار از 
چین، 75 بار از روســـیه و 7 بار از ایران نام برده شـــده بود، اما در سند 
2025 ایـــن عددها بـــه ترتیب به 21 مرتبـــه )چین( 7 بار )روســـیه( و 3 

دفعـــه )ایران( کاهـــش پیدا کرده اســـت.  اما شـــاید مهم‌ترین گزاره‌ای 
ح کرد، تأیید رســـمی  که درباره ســـند امنیت ملـــی ترامپ می‌توان مطر
بر بازگشـــت آمریکا بـــه »دکترین مونرو« اســـت؛ البته بـــا رویکرد کمی 
موســـع‌تر نســـبت به این دســـتورکار ســـنتی‌ای که دو قرن بر سیاست 
خارجی-امنیتـــی ایـــالات متحـــده حکمفرما بـــود و بعـــد از جنگ دوم 
ج شـــد و  جهانـــی و دوره هـــری ترومـــن آمریـــکا از لاک انزواگرایی خار

»جهان‌گرایـــی« را در پیش گرفت.  
در دولـــت دوم ترامـــپ، دکترین مونرو امـــا محدود بـــه نیمکره غربی 
نشـــده و ترکیبـــی از »انزواگرایـــی و جهان‌گرایـــی« اســـت. چیزی که 
آمریکایی‌هـــا آن را »دکتریـــن مونـــرو ۲« یـــا اخیـــراً مراکـــز اندیشـــه‌ای 
آمریـــکا آن را دکتریـــن »دونرو« )مخفـــف مونـــرو و Don لقب ترامپ( 

نام‌گـــذاری کرده‌انـــد.
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